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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

 

9 5 4 6 3 1 8 2 7
2 7 8 4 9 5 6 3 1
3 1 6 7 2 8 5 9 4
6 3 2 8 4 9 1 7 5
4 9 5 1 6 7 2 8 3
1 8 7 3 5 2 9 4 6
8 6 1 2 7 3 4 5 9
7 4 9 5 8 6 3 1 2
5 2 3 9 1 4 7 6 8

2 4 7 9 8 6 3 5 1
1 6 3 2 5 7 8 9 4
8 5 9 1 3 4 2 6 7
5 2 4 6 9 3 7 1 8
3 1 6 7 4 8 9 2 5
7 9 8 5 1 2 6 4 3
4 7 1 8 6 9 5 3 2
6 8 5 3 2 1 4 7 9
9 3 2 4 7 5 1 8 6

آسان
8 1 5 2 3 6 7 9 4
4 7 6 9 1 8 5 2 3
2 9 3 4 7 5 1 6 8
5 3 2 6 4 9 8 1 7
7 8 4 5 2 1 9 3 6
9 6 1 7 8 3 4 5 2
3 5 9 8 6 7 2 4 1
1 2 7 3 9 4 6 8 5
6 4 8 1 5 2 3 7 9

متوسط
8 2 9 7 3 5 1 4 6
5 4 7 1 6 9 2 3 8
6 3 1 8 4 2 7 5 9
7 1 5 6 2 3 9 8 4
9 6 4 5 1 8 3 2 7
3 8 2 4 9 7 6 1 5
4 9 8 2 7 1 5 6 3
2 7 6 3 5 4 8 9 1
1 5 3 9 8 6 4 7 2
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   افقي: 
1- شهر مرزي- طرفدار دوآتیشه

2- شـــبنم- کفـــش لاســـتیکي-.... بادام 
است نوه مغز بادام

3- شیوه، روش- آماده کردن- از يک پدر و مادر
4- حلقوم- پدر فرنگي- کشت باراني- رقص بیگانه
5- يک مجموعه کامل- بخشش ها- تشت سفالین

6- غذاي محلي »اردبیل«- خرده سنگ هايي که به علت 
جابه جايي يخچال هاي طبیعي بر جاي مي مانند- عیب 

و نقص
7- پیمودن طريقت- سازي زهي- از فراعنه مصري

8- کلمه ندايي شاعرانه!- درس حساب- مخفف از آن
9- تـــرس مرضـــي- پیشـــین- رئیس جمهـــوری ابدي 

»کره شمالی«
10- رود اروپايي- سرچشمه ها- ضد »بیرون«

11- حدت- ملي پوش ايراني تیم »العربی« قطر- نفس 
خسته

12- خشک شدن- يخ- يار دشت!- ماهي عرب
13- بها- پزشک عالیقدر ايراني- رازها

14- شک و گمان- گیاه ضد رماتیسم- پارچه زخم بندي
15- بناي تاريخي و ارزشمند »تبريز« واقع در باغمیشه- 

بزرگراه

 عمود ي: 
1- شرکتي که در زمینه ارائه خدمات گردشگري فعالیت 

مي کند- فتنه
2- دريچه اي در کاربراتور- شهري تاريخي در »فرانسه«- 

شهر »دوچرخه«
3- با »يللی« آيد- ضد »بیدار«- شتافتن

4- جیران- ظرف پوســـتي آب- سرزمین »سبا«- شبکه 
تلويزيونی

5- اولیه- طرد شده- ترمز چارپا
6- تخم مرغ فرنگي- کیفیت برتـــر صدا- مارکي بر لپ 

تاپ
7- بیمارستان »تهران«- ته نشین شونده- بي جنبش

8- جاپايي نردبان- فقیر- پارچه زربفت
9- نـــام »مظاهـــری« گلر اســـتقلال- ســـخنران- همراه 

»قافیه«آيد
10- اجاق برقي- دست به کاري زدن- امر به سايیدن

11- قلب دوم!- آمرزش- اثر زنده ياد »شجريان«
12- ماه فوتبالي- پدر ترکي- جهت- خمره
13- درويش- خیاطخانه- رؤياي تشنه لب

14- رودی در »آلمان«- معما چو حل گشـــت.... شـــود- 
بدرستي که

15- عدد قرن- درباره خوب و بد حرف يا کاري فکر کردن 
و سنجیدن

   افقي: 
1- درختي گرمسیري- نوعي فشفشه

2- آهنــگ موزون- وســیله خیاطي- 
اطراف

3- پايدار- پول »روسیه«- نوعي بازي شبیه شطرنج
4- جــاي تحصــن- کلمه شــرط- فیلســوف »آلمانی«- 

منگ
5- همسر »اسکارلت«- بالاتر از بقیه- بمب مخرب
6- آراسته- نقاش برجسته اروپايي- شهر»پینوکیو«

7- پاســتاي حلقــه اي- هتلــي در »آنتالیــا«- يک روش 
تصمیم گیري گروهي

8- بهره وام- نوعي قايق- محیط اطراف
9- رفاقت- چرم- مجراي آب

10- ترديد- لیگ فوتبال ايتالیا- ساختمان فرو ريخته
11- جزيــره اي به شــکل ذوزنقــه در »هرمزگان«- کشــور 

آسیايي- آب در لغت محلي
12- ضلعــي در مثلــث- انگشــت برجســته- مردمک 

چشم- ثبات
13- جمع خادم- امید به خدا- اصطلاحي در فوتبال

14- جمع مصیبت- سمبل- يکنوع قايق سبک
15- دانش »نوروساينس«- خودرويي لوکس

 عمود ي: 
1- نويسنده »کسب و کار خانم وارن«- همراهی عرب

2- زيرکي و هوشیاري- نوعي چرم- مهارت
3- جوانمردي- تفاله چغندر- زيرزمیني در عمق زياد

4- پرتاب ســنگ- کامــلاً محرمانه- يک نفره- گوســفند 
ماده

5- از وسايل بازي- پسر »کیقباد«- بهابرگ
6- سیلي- تو در تو- سیاهه

7- پارســنگ ترازو- نام کوچک »امام اوغلو« فیزيکدان 
ترکیه اي- کشور آفريقايي

8- واحــد پول »کوبا«- شهرســتانی در »برزيل«- مربوط 
به تعداد 

9- میوه زرد گلابي شکل- سنگ انداز- بدون آستر
10- زمام اسب- فالگیري- لبه شمشیر

11- راست و افروخته- سد »جاجرود«- خوراک کفش
12- مايــع حیات بخش بدن- همراه »هــرج« آيد- اثاثیه 

خانه- رنگ آرامش
13- مجال- تفسیر کننده- شهری در »آذربايجان شرقي«

14- هافبک سابق »استقلال«- قانع- پیروی
»خواجــه  کتــاب  بیــرون-  جانــب  از  دهــان  گــرد   -15

رشید الدين فضل الله شريف«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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تحریریه 57
تکاپوی خبرنگاران در روزهای پر تب و تاب انقلاب

فریدون صدیقی: 
من گزارش نویس 

میدان ژاله بودم. 
وقتی به میدان 

رسیدم همه درحال 
فرار بودند. همراه 

یکی از زخمی ها 
به درمانگاه 

رفتیم. تعدادی 
از مجروحان را با 

وانت به درمانگاه 
آوردند. مردم از 

خانه هایشان پتو و 
الکل می آوردند. 
اولین بار بود که 
خون می دیدم. 

سعی کردم 
مشاهداتم کامل 

باشد. بعد برگشتم 
روزنامه گزارشم 
را بنویسم. وقتی 
اتفاقات را برای 

همکاران توضیح 
می دادم بیهوش 

شدم. تا آن روز 
کشت و کشتار ندیده 

بودم

آنهــا را به همان حــال رها کنم. تحریریه 
روزنامه  کیهان مثل خیابان  در تب و تاب 
بود. گاهی اوقات روزنامه به چاپ پنجم 
هــم می رســید و بعضی روزهــا خودمان 
روزنامــه را در خیابــان بین مــردم توزیع 
می کردیــم. تحریریــه در اختیــار انقلاب 
بــود و همــه خبرنــگاران بــه هــم کمــک 

می کردند.«
رســیدن تیــراژ روزنامــه کیهــان بــه یــک 
میلیون نسخه یکی از اتفاق های ماندگار 
جامعه مطبوعاتــی ایران اســت. بلوری 
از میلیونی شــدن تیراژ کیهان در روزهای 
منتهی به انقــلاب 57 این گونه می گوید: 
»آن روزها همه در انتظار عکســی از امام 
خمینی)ره( بودنــد. تا آن موقع خیلی از 
مردم چهره امام را ندیده بودند. ما یکی 
از خبرنــگاران را به همــراه عکاس به قم 
فرستادیم تا شاید عکسی از امام)ره( پیدا 
کنند اما موفق نشدند. ناامید نشدیم و از 
طریق فرزند آیت الله خوانساری عکسی 
از امــام که در کتابی در عراق چاپ شــده 
بود پیدا کرده و چاپ کردیم. بعد از چاپ 
عکــس امــام)ره( تیــراژ روزنامــه به یک 
میلیون نســخه رسید. مجبور شدیم پنج 

بار تجدید چاپ کنیم.«
اســتاد  صدیقــی  فریــدون  نــگاه  از 
شــورای  دوره  آن  در  روزنامه نــگاری 
سردبیری و کسانی که در جایگاه مشورت 
قرار می گرفتند ذهن نظام مندی داشتند 
و با پدیده مدیریت بحران در عرصه خبر 
و اطلاع رسانی کاملاً آشنا بودند. صدیقی 
کــه در روزهــای انقــلاب خبرنــگار کیهان 
بــود بــه روند پرشــتاب ایــن روزها اشــاره 
می کنــد و می گویــد: »انقلاب اســلامی با 
چــاپ یــک مقالــه در روزنامــه اطلاعات 
شــروع شد و بعد با تظاهرات قم و تبریز 
ادامــه پیــدا کرد و رفته رفتــه این ذهنیت 
در میــان روزنامه نــگاران شــکل گرفــت 
که بایــد خودشــان را برای تهیــه گزارش 
در روزهــای انقلاب آماده کننــد. روزهای 
انقلاب خیلی پرشتاب بود و هر روز آماده 
اتفاق جدیدی بودیم و این تبدیل به یک 
عادت شده بود. همین عادت باعث شد 
تا یک ســازماندهی جدید در روزنامه ای 
مثل کیهان شکل بگیرد. در این چارچوب 
هر خبرنگار می دانست چه کار باید بکند 

و کجــا برود و کــدام گــزارش را تهیه کند. 
مثلًا پوشــش خبری آزاد شدن زندانی ها 
بر عهــده مــن بــود. آزاد شــدن آیــت الله 
طالقانــی از زنــدان اویــن و محمــود بــه 
آذین از زندان قصر را من پوشش خبری 

دادم.«
شاید در این سال ها واژه شهروند خبرنگار 
را زیاد شنیده باشیم. اما در روزهای پر تب 
و تــاب انقــلاب هم شــهروند خبرنگاران 
فعال بودند و مــدام تحریریه روزنامه ها 
را در جریان اتفاقات و حوادث خیابان ها 
می گذاشــتند. فریدون صدیقی با اشــاره 
به همکاری عجیــب آن روزهای مردم با 
روزنامه هــا می گوید: »یکــی از اتفاق های 
مهــم روزهای انقلاب همــکاری مردم با 
خبرنگاران بود. مردم وقتی ماشین جیپ 
روزنامــه را که نام کیهان روی آن نوشــته 
شده بود می دیدند بلافاصله مسیر را باز 
می کردند تا سریع به محل خبر یا روزنامه 

برسیم.
بــه  می رفــت  جلوتــر  هرچــه  اتفاقــات 
تناسب رویدادها روزنامه ها هم به نوعی 
خــود آمادگــی و تــلاش و تکاپوی بیشــتر 
می رســیدند. به طور مثــال روزی که امام 
آمد، من و یک نفر از عکاسان به فرودگاه 
رفتیــم و مــن در یــک گوشــه ای بــا تلفن 
گــزارش لحظــه به لحظــه را بــه روزنامه 
دادم. این طوری نبود که یک دفعه باخبر 
شویم که امام آمده، ما سعی می کردیم 
از قبل در جریان باشیم. این اتفاقات خود 
بــه خود شــکل می گرفت و چــون انگیزه 
بــود خــود به خــود تبدیل بــه خلاقیت و 
خلاقیت تبدیل به راهبرد می شد. یکی از 
اتفاق هایی که فراموش نمی کنم مربوط 
به 17 شــهریور اســت. من گزارش نویس 
میدان ژاله بودم. وقتی به میدان رسیدم 
همــه در حــال فرار بودند. همــراه یکی از 
زخمی ها بــه درمانگاه رفتیــم. تعدادی 
از مجروحــان را بــا وانــت بــه درمانــگاه 
و  پتــو  خانه هایشــان  از  مــردم  آوردنــد. 
الــکل می آوردنــد. اولین بار بــود که خون 
می دیدم. ســعی کردم مشاهداتم کامل 
باشــد. بعد برگشــتم روزنامه گزارشــم را 
بنویسم. وقتی اتفاقات را برای همکاران 
توضیح می دادم بیهوش شدم. تا آن روز 

کشت و کشتار ندیده بودم.«

می کنــد و می گویــد: »در شــرایط بحــران 
و  هــر لحظــه خبــر جدیــدی می رســید 
اتفــاق تازه ای می افتاد. یکی از مهمترین 
خبرهــا رفتن شــاه بــود. ما چنــد روز قبل 
مطلــع  خبــری  منابــع  از  دی مــاه  از 26 
شــدیم که شــاه می خواهد کشــور را ترک 
کنــد. آن روزهــا یــک نماینــده خبــری در 
فــرودگاه مهرآبــاد داشــتیم اما بــا وجود 
این، روز رفتن شــاه یک اکیپ خبری هم 
به فــرودگاه فرســتادیم. از چنــد روز قبل 
هــم تیتر معــروف شــاه رفــت را مرحوم 
غلامحسین صالح یار سردبیر اطلاعات 
انتخــاب و بــه قســمت فنــی داده بــود تا 
آمــاده کننــد. آن ســال ها در حروفچینــی 
ســربی حروفــی کــه بزرگــی آن به انــدازه 
10 ســتون باشــد، نداشــتیم. بنابرایــن بــا 
پیشنهاد مرحوم صالحیار بخش فنی این 
تیتر را به صورت عکس کلیشــه ای آماده 
کرد و زمانــی که خبرنگار تماس گرفت و 
گفت هواپیمای شاه پرواز کرد، بلافاصله 
آن تیتر به همراه یک عکس آرشــیوی که 
به رفتن شــاه شــباهت داشت در صفحه 

اول به چاپ رسید.«
و  حــوادث  از  می خواســتند  مــردم 
اتفاق هایی که در جریــان انقلاب 57 رخ 
مــی داد باخبــر باشــند و انتظــار داشــتند 
خبرنــگاران بــدون سانســور ایــن خبرهــا 
را منعکــس کننــد. محمــد بلــوری یکی 
از پیشکســوت های روزنامه نــگاری هنــوز 
بهتریــن  از  یکــی  را   57 تحریریــه  هــم 
تحریریه هــای روزنامه نــگاری می دانــد و 
معتقد است خبرنگاران و روزنامه نگاران 
بــا قلــم و عکــس خــود ســهم به ســزایی 
در پیــروزی انقــلاب داشــتند: »روزهــای 
انقــلاب خبرنگاران گاهــی میان وظیفه و 
وجــدان گرفتار می شــدند. مثلًا زمانی که 
مجبور می شــدند برای انتقــال زخمی ها 
کمک کننــد و همزمــان به فکــر کار خود 
هم باشند. مرحوم حسین پرتوی یکی از 
عکاســان معروف مطبوعات بود. یکی از 
روزها وقتی به تحریریه برگشت دست ها 
و لباس هایش غرق خــون بود. می گفت 
لحظه عکاســی چند نفر تیــر خورده اند و 
روی زمین افتاده اند. آن لحظه او عکاسی 
را رهــا کــرده و بــه کمــک زخمی هــا رفته 
بــود. می گفــت وجدانــم اجــازه نمی داد 

تــب و تاب انقــلاب در تحریریــه روزنامه  
جــاری بود و همه خبرنگاران و عکاســان 
تــلاش می کردنــد چشــم و گــوش مردم 
باشــند. مــردم بــه روزنامه هــا بیشــتر از 
رادیــو و تلویزیون اعتماد داشــتند. ســند 
آن هــم روزنامه هایی که به چاپ چهارم 
ســاعت ها  مــردم  و  پنجــم می رســید  و 
مقابــل کیوســک ها صــف می کشــیدند 
تا بتواننــد روزنامــه بگیرنــد. روزهایی که 
خبــری از اینترنــت و تلفن همــراه نبود و 
ایــن روزنامه ها بودند که تمامی رســالت 
اطلاع رســانی را برعهده داشتند و نقش 
مهمــی در بــه ثمر رســیدن انقــلاب ایفا 

کردند. خیلی از خبرنگاران نسل دهه 50 
معتقدند روزنامه نگاری بحران در همان 

روزهای انقلاب 57 رقم خورد.
بیــژن نفیســی یکــی از روزنامه نگارانــی 
است که آن روزها دبیری گروه اجتماعی 
روزنامــه اطلاعــات را برعهده داشــت. از 
نــگاه او روزنامه نــگاری بحران ســال های 
و  گرفــت  شــکل  انقــلاب  بــه  منتهــی 
خبرنــگاران تجربه عملی با ارزشــی را در 
روزنامه نگاری پشت ســر گذاشتند: »یکی 
از مســائل مهم در روزنامه نگاری بحران 
مشاهده است. بر این اساس خبرنگاران 
بــا حضــور در محــل اتفــاق یــا رویــداد را 
بی واسطه مشاهده می کردند. در کنار آن 
باید مراقب خود هم می بودند تا بتوانند 
اطلاع رســانی کننــد. مــا بــه خبرنــگاران 

می گفتیــم شــما راوی اخبــاری هســتید 
که میلیون هــا نفر در انتظــار خواندن آن 
هستند، پس اول از همه مراقب خودتان 
باشــید. 100 خبرنــگار و دبیــر ســرویس و 
شــورای ســردبیری مثــل زنجیــر بــه هم 
وصــل بودنــد و در هــر نقطــه ای از شــهر 
تجمع یا تظاهراتی بود خبرنگار باید آنجا 

حاضر می شد.
روزنامه هــای مهــم کشــور مثــل کیهان و 
اطلاعات چاپ عصر بودند و خبرنگاران 
از صبح برای کسب خبر بیرون می رفتند و 
قبل از 12 برمی گشتند. با ورود هر خبرنگار 
ولوله عجیبی در تحریریه به راه می افتاد. 
تحریریه در جوش و خروش بود. تلفن ها 
مرتب زنگ می خــورد و تیم های خبری 
بــه هر طرف اعزام می شــدند. خســتگی 

معنا نداشت؛ هر شب تعدادی از بچه ها 
هم شیفت می ماندند تا اگر اتفاق مهمی 
افتــاد بلافاصله بــه محل حادثــه بروند. 
چاپ روزنامه، ســربی بود و عکس ها هم 
باید روی ســرب کلیشــه می شــد. خبرها 
باید ســریع نوشته می شــد تا بخش فنی 
حروف ســربی آن را آماده کند. عکاســان 
تاریکخانــه  بــه  را  دوربیــن  فیلــم  هــم 
می بردنــد و چــاپ می کردنــد. بعضــی 
روزها روزنامــه اطلاعات به چاپ چهارم 
می رســید و هر وقت خبر جدید و مهمی 
می آمــد، در چــاپ بعــدی آن را منتشــر 
می کردیم و به کیوسک روزنامه فروشی ها 

می رساندیم.«
نفیســی به تجربه با ارزش روزنامه نگاری 
در ســال 57 و خلاقیت خبرنگاران اشاره 

یوسف حيدری
گزارش نویس


